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»زن و شــوهری که فرزندی نداشتند با حضور در 
یک دفتر مشــاور املاک خانه ای 5میلیاردی را به 
نام سگ شان به اسم چستر کردند.« فیلم کوتاهی 
با این مضمون چند روزی است که در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود و بازتاب های اغلب 
مختلفی داشته است. تا جایی که معاون دادستان 
تهران عصر دیروز خبر از پلمپ بنگاهی را داد که 

قرارداد فاقد اعتبار منعقد کرده بود.
به گزارش همشهری، این فیلم 70ثانیه ای از اواخر 
هفته گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شد و 
بینندگان زیادی داشــت. فیلم کوتاه با حرف های 
یک مرد که ظاهرا مشــاور املاک اســت شروع 
می شــود. او ماجرا را اینطور توضیح می دهد که 
» امروز سه شــنبه، 24مردادماه، آقای ... زحمت 
کشیدند یک آپارتمان 5میلیاردی به متراژ 72متر 
در پونک از مجموعه ما خریداری کردند و قرارداد 
آن به نام آقای چستر است.« اشاره این مرد به سگی 
است که روی میزش نشسته است. مشاور املاک در 
ادامه برگه ای را به عنوان شناسنامه سگ به دوربین 
نشــان می دهد و می گوید:» این شناسنامه آقای 
چستر است و قرار است او در این آپارتمان زندگی 
کند. لطفا امضا کنید.« در ادامه زن میانسال پنجه 
سگ را در استامپ زده و به نشــانه امضا به پایین 

قرارداد می زند. 

بازتاب خانه آقای چستر
انتشــار این فیلم کوتاه بازتاب گسترده ای داشت. 
عده ای از روی سادگی آن را باور کردند و به سگ 
غبطه خوردند. اما عده ای دیگر به این سادگی ماجرا 

را باور نکردند. آنها معتقد بودند که اصلا نمی شود 
ملکی را به نام یک سگ زد و فیلم منتشر شده پشت 
پرده ای خاص دارد. عده ای دیگر هم به این ماجرا 
در حد یک سرگرمی و شوخی نگاه می کردند. برای 
چند روز این فیلم نقل شــبکه های اجتماعی بود 
و همه کم و بیش دربــاره آن صحبت می کردند تا 
اینکه در ادامه معلوم شد فیلم فقط یک ترفند برای 
مشهورشدن مشاور املاک و جذب مشتریان بیشتر 
بوده است. او با این هدف سناریویی عامه پسند و در 
عین حال جنجالی نوشته و در فیلمی 70ثانیه ای 
توانسته بود ذهن کاربران شبکه های اجتماعی را 

برای چند روز به خود درگیر کند.

نمونه دیگری از فریب 
یکی دیگر از مشــهورترین نمونه هــای فریب که 
بازتاب جهانی داشــت، در هفته های گذشته بین 
دو غول دنیای تکنولوژی یعنــی زاکربرگ مالک 
متا و ایلان ماسک مالک توییتر سابق و ایکس فعلی 
اتفاق افتاد. درگیری لفظی آنها که بعد از راه اندازی 
شبکه اجتماعی تردز توســط زاکربرگ آغاز شده 
بود آنچنان بالاگرفت که آنها یکدیگر را به مبارزه 
رودررو دعوت کردند و حتی کار تا جایی بالا گرفت 
که قرار شد آنها عواید حاصل از این مبارزه را صرف 
امور خیریه کنند. آنها هــر روز برای یکدیگر کری 
می خواندند و کاربران شبکه های اجتماعی اخبار 
مربوط به جنگ لفظی این دو را دنبال می کردند. 
این شرایط برای چند هفته ای ادامه داشت تا اینکه 
سرانجام معلوم شد که این درگیری لفظی در واقع 
یک جنگ زرگری بین زاکربرگ و ایلان  ماســک 
بوده و خبری از درگیری رودررو نیست و همه آن 
چیزی که در هفته های گذشته کاربران شبکه های 
اجتماعی دنبــال می کردنــد در حقیقت جنگ 

رسانه ای و فریب بوده است.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

هلاکت قاتل اجیر شده، پس از 
شهادت 2پلیس 

قاتل اجیر شــده پس از قتل مردی در اصفهان وقتی تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت، دســت به جنایتــی هولناک زد. 
این مرد پس از شــلیک گلوله به  سوی مأموران و به شهادت 

رساندن 2مامور پلیس، به ضرب گلوله به هلاکت رسید.
به گزارش همشهری، روز گذشــته مأموران پلیس اصفهان 
در جریان تیراندازی مردی مســلح در خیابان صدوقی قرار 
گرفتند و راهی محل حادثه شــدند. بررســی های اولیه از 
این حکایت داشــت فردی حدودا 51ساله درحالی  که سوار 
بر یک خودروی کوئیک بــوده، در این خیابان به کمین یک 
مرد نشسته و به محض مشاهده وی با سلاح کمری اقدام به 
تیراندازی و قتل او کرده و ســوار بر خودروی خود متواری 

شده است.
افرادی که از نزدیک شــاهد جنایت بودند مشــخصات مرد 
مسلح و خودروی او را در اختیار پلیس قرار دادند و از همان 
زمان طرح مهار به اجرا گذاشته شد. مأموران گشتی پلیس به 
جست وجو در خیابان های منتهی به محل جنایت پرداختند 
و دقایقی پس از حادثه بود که تیم گشت کلانتری 16موفق 
به شناســایی قاتل فراری شــدند. آنها به تعقیــب این مرد 
پرداختند، اما او تلاش کرد هر طوری شده از دست پلیس فرار 
کند. مرد جنایتکار کمی بعد و در محلی خلوت پنهان شد، اما 
وقتی مأموران کلانتری به آنجا رســیدند با سلاح کمری که 
در اختیار داشت شــروع به تیراندازی به  سوی مأموران کرد. 
به  دنبال این تیراندازی 2 نفر از مأموران انتظامی به شــدت 
مجروح شدند که با رســیدن نیروهای کمکی به بیمارستان 
انتقال یافتند و سایر مأموران در جریان درگیری مسلحانه با 
قاتل مسلح موفق شــدند او را هدف گلوله قرار داده و از پای 
درآورنــد. درحالی که 2مامور مجروح در بیمارســتان تحت 
درمان بودند، تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد. بررسی ها 
نشان می داد که قاتل مســلح، یک جنایتکار اجیر شده بوده 
اســت. ماجرا از این قرار بود، مردی که با فرد دیگری بر سر 
مسائل مالی و شخصی اختلاف داشــت، مرد مسلح را اجیر 
کرده بود تا وی را به قتل برســاند. مرد مسلح نیز روز حادثه 
ســوار بر خودروی کوئیک خود، راهی خیابانی شده بود که 
 فرد مورد نظر از آنجا می گذشــت. او به محــض دیدن فرد 
مورد نظر با شلیک گلوله وی را به قتل رســانده و پا به فرار 
گذاشــته بود که با گزارش حادثه به پلیس و حضور مأموران 
کلانتری 16اصفهان در محل، این مرد شناســایی شد و در 
نهایت در درگیری با پلیس به هلاکت رسید. همچنین سوابق 
وی نشان می داد که او فردی تبهکار بوده که پیش از این به 

اتهام ارتکاب جرایم مختلف به زندان افتاده بود.

خبر دردناک
در شــرایطی که تحقیقات پلیس درباره ایــن حادثه ادامه 
داشت، از بیمارستان خبر رســید که 2مامور مجروح بر اثر 

شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند.
به  گفته ســردار محمدرضا هاشمی فر، جانشــین فرمانده 
انتظامی اصفهان، این مأموران فداکار ســتوان ســوم »امیر 
حسین زاده احمدی« و استوار دوم »محمداحسان شفیعی« 
از مأموران شجاع کلانتری 16شهرستان اصفهان بودند که به 
فیض شهادت نایل شدند. هر دو شهید متأهل بودند که قرار 
است مراسم وداع با آنها عصر امروز و مراسم تشییع پیکر این 

دو شهید صبح فردا در اصفهان برگزار شود.

 سقوط مرگبار آشپز جوان
 از طبقه چهارم

پسری جوان که دریک دورهمی شبانه شرکت بود پس از 
سقوط از تراس طبقه چهارم جانش را از دست داد.

به گزارش همشهری، صبح دیروز به قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری جوان 
به طرز مشــکوکی جانش را از دست داده است. بررسی ها 
نشان می داد که وی از طبقه چهارم ساختمانی در جنوب 
پایتخت به پایین ســقوط کرده و جانش را از دست داده 
است. جوان جان باخته آشپز رستورانی بود که شب حادثه 
به خانه دوستش رفته بود اما به دلایل نامعلوم از تراس به 
پایین سقوط کرده بود. یکی از دوستان وی در تحقیقات 
گفت: جوان جان باختــه از دوســتان و همکارانم بود. ما 
در یک کافه رســتوران کار می کردیم که شب حادثه در 
خانه یکی از همکاران مان دور هم جمع شــدیم. آن شب 
مشــروبات الکلی مصرف کردیم و متوفی که حالش اصلا 
خوب نبود ناگهان به سمت تراس رفت و به پایین پرید. او 
اصلا حالت عادی نداشت و به نظرم بیش از حد مشروبات 
الکلی مصرف کرده بود. رفتارهای عجیبی داشــت و فکر 
می کنم ناخواســته به زندگی اش پایان داد. به دســتور 
بازپرس جنایی، جســد متوفی به پزشکی قانونی منتقل 
شده و تحقیقات بیشتر برای افشــای زوایای پنهان این 

حادثه مرموز ادامه دارد.

کوتاه تر  از گزارش

دادسرا

دستگیری شرور مجازی در کرج 
فردی که با انتشار تصاویری از خود به همراه یک قبضه سلاح قلابی در فضای مجازی قصد قدرت نمایی داشت، 
 دســتگیر شــد.  به گفته ســرهنگ محمد نادربیگی، جانشــین فرمانده انتظامی البرز، این مرد در بازجویی های

 انجام شده اعتراف کرد که با سلاح قلابی تصاویری را برای قدرت نمایی و خودنمایی منتشر کرده است.

سارقان کابل برق در زندان 
سارق سابقه دار که کابل های برق فشار قوی را سرقت می کرد به 17فقره سرقت اعتراف کرد. در پی وقوع چند فقره 
سرقت سیم کابل برق تحقیقات در این باره آغاز شــد و مأموران موفق شدند عامل این سرقت ها را در هشتگرد 

دستگیر کنند. این متهم به 17فقره سرقت با همدستی متهمی دیگر اعتراف کرد.
سرقت

انتظامی

خواهرکشی برای انتقام از والدین

در میان  اخبار حوادثی که 32ســال پیــش در چنین روزی 
منتشر شد، یکی از آنها مربوط به دختری در اصفهان بود که 
به تلافی بی توجهی و بی مهری والدینش خواهر کوچک ترش 

را به قتل رساند. 
روزنامه اطلاعات در 29مرداد ســال1370درباره این حادثه 
نوشت: دختر 11ساله ای در روســتای قلعه قاسم زرین شهر 
اصفهان به دست خواهر 17ســاله اش به قتل رسید و قاتل با 
تلاش دادسرای عمومی وآگاهی زرین شــهر پس از 20روز، 
شناسایی و دستگیر شــد. یک مقام قضایی درباره کشف این 
معما گفت: قاتل)فاطمه( از یک روز قبل، نقشه قتل خواهرش 
را کشــید و روز حادثه او را به باغ برد و به دنبال مشــاجره با 
چاقویی که از قبل تهیه کرده بود، به وی حمله ور شده و با وارد 
کردن ضربات متعدد وی را از پای در آورد و ســپس به خانه 
بازگشت. مقتول )مریم( که به ســختی خود را به بیرون باغ 
رسانده بود و به دلیل خونریزی زیاد در شالیزار کنار باغ افتاده 
بود قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت. این مقام افزود: 
فاطمه در بازجویی ها گفت که از سوی خانواده، فامیل و حتی 
خواهرش؛ مریم، مرتب تحقیر می شــد و کسی به او توجهی 
نداشت. او اظهارکردکه کسی او را به مهمانی نمی برد و حتی 
خانواده اش او را به مدرسه نیز نفرستادند و مجبور بود که در 
خانه قالیبافی کند، درحالی که همه امکانات در اختیار خواهر 
کوچک ترش بود. به گفته مقام قضایی دختر قاتل احتمالا به 
بیماری روانی مبتلا بوده ، درحالی که سال های قبل سالم بوده 
اســت. این مقام قضایی این قتل فجیع در زرین شهر را زنگ 
خطری برای خانواده ها دانست تا از تبعیض بین فرزندانشان 
خودداری کنند و اگر فرزندی دارند که دچار مشــکلی است 
به او توجه بیشتری کنند. فاطمه به کمیسیون روانپزشکان 

اصفهان اعزام شد.

پرستار شرور قاتل 7نوزاد بود

پرستار انگلیسی با قتل 7نوزاد و تلاش برای کشتن 6نوزاد دیگر 
شرورترین قاتل سریالی نوزادان بریتانیا لقب گرفت.

به گزارش همشهری به نقل از سی ان ان، لوسی لتبی  33ساله، 
با تزریق هــوا، خوراندن بیش از حد شــیر، آزار و اذیت بدنی 
و مســموم کردن نوزادان تحــت مراقبت در بیمارســتان با 
انسولین باعث مرگ 7نفر از آنها شــد. این پرونده در دادگاه 
تاج منچستر در شــمال انگلیس رسیدگی می شود. براساس 
گزارش های دادســتانی بریتانیا، این جنایات بین سال های 
2015تا 2016اتفاق افتاد. پیش از ژوئن 2015   هر سال یک 
یا 2 نوزاد تحت مراقبت در بیمارستان محل کار لوسی لتبی 
جان باختند اما تنها در  ماه ژوئن آن سال، آمار قربانیان به 3نفر 
رســید. در ابتدا به دلیل آنکه دلیل مشترکی در مرگ ها نبود 
شکی برانگیخته نشد، چرا که لوسی از روش های متفاوت برای 
کشتن نوزادان استفاده می کرد. با وجود این مرگ غیرمعمول 

نوزادان باعث شد که پلیس به ماجرا مشکوک شود.
لوســی در ژوئن 2016درحالی که هنوز کســی به وی شک 
نکرده بود، پس از مرگ 2قل از نوزادان 3قلو و ســقوط یک 
نوزاد پسر از تخت در بیمارستان از کارش اخراج شد چرا که 
پزشکان بیمارستان او را باعث این حادثه می دانستند اما وی 
از کارفرمایش شکایت کرد و در همان سال اتحادیه سلطنتی 
کالج پرستاری او را از اتهاماتش تبرئه کرد و از پزشکان خواسته 
شد که رسماً به صورت کتبی از لوسی عذرخواهی کنند. او قرار 
بود در مارس 2017به بخش نوزادان بازگردد، اما بیمارستان 
به او اعتماد نکرد و از پلیس خواســت تا تحقیقاتی در مورد 
لوسی آغاز کنند. در این شرایط بررســی ها آغاز و مدتی بعد 
مشخص شد که 2 نوزاد دوقلو با آمپول هوا و تزریق انسولین 
به قتل رسیده اند. در ادامه پرستار شرور بازداشت شد و پلیس 
در جریان بازرســی خانه وی، مجموعه ای از یادداشت های 
دست نویس را پیدا کرد که روی یکی از آنها نوشته شده بود: 
»من شــرورم، من این کار را کردم.« با پیدا شــدن شواهد و 
سرنخ هایی در این پرونده، محاکمه لوسی لتبی از اکتبر 2022 
آغاز شد و طی آن دادســتانی او را به عنوان فردی »فریبکار« 
و فرصت طلب معرفی کرد که با سرزنش و شماتت همکاران 
دیگرش نقش خود در »حملات قاتلانه اش« را پنهان می کرد.

دادســتان ها معتقدند زمانی که لوســی کودکان را به قتل 
می رساند، همکارانش را فریب می داد تا فکر کنند آنها به دلایل 
طبیعی جان باخته اند. قرار اســت پلیس پرونده های 4هزار 
کودکی را که طی دوران کار لوسی لتبی در بیمارستان های 
محل کار او پذیرش شده بودند بررسی کند تا مشخص شود که 

آیا وی در قتل کودکان دیگری هم نقش داشته یا نه.

تقویم حوادث

خارجی

داخلی

روایت طراح قتل های  سریالی 
راننده های مسافرکش 

رسیدگی به پرونده شکارچیان شب در دادسرای جنایی تهران ادامه دارد

چند روز پس از دستگیری شکارچیان 
شــب که به صــورت ســریالی جان 
راننده های مسافرکش را می گرفتند، 
نخستین جلســه تحقیق از آنها صبح 
دیروز در دادســرای جنایی تهران تشــکیل شد و آنها 
جزئیات 6جنایت زنجیره ای را که مرتکب شــده بودند، 
بازگو کردند. در جلسه دیروز، خانواده یکی از راننده ها که 
در پایتخت به قتل رسیده،  برای 2 جنایتکار درخواست 

قصاص کردند.
به گزارش همشــهری، 2 مرد جنایتکار که یکی از آنها 
34ســاله و دیگری 53ساله اســت روز دهم مرداد  ماه 
در شهرستان بهار استان همدان دســتگیر شدند. آنها 
قتل ها را از خرداد  ماه امســال آغــاز کردند و در جریان 
4حادثه جداگانه، راننده خودروهــای پراید، تیبا و پژو   
در اسلامشــهر، سه راه آدران، ملارد و شــهریار را شکار 
کرده و به عنوان مسافر ســوار ماشین هایشان شدند. در 
بین راه با شــلیک گلوله یا ضربات چاقــو آنها را به قتل 
رساندند و بعد اجسادشــان را در بیابان های اطراف رها 
کردند. نقشــه بعدی 2 جنایتکار بی رحم، این بود که با 
ماشین های مسروقه به خیابان های شمال تهران بروند 
و پس از ورود به خانه ای، ســاکنان آن را تهدید به قتل 
کرده و اموالشان را به سرقت ببرند، اما در اجرای مرحله 
دوم نقشه خطرناکشان ناکام ماندند و نتوانستند سرقتی 
انجام دهند. آنها پس از ارتکاب 4قتل،  راهی شهرستان 
قروه کردستان شدند و صاحب یک مزرعه و 2فردی را که 
در آنجا کار می کردند به رگبار بستند و 2نفر از آنها را به 
قتل رساندند اما نفر سوم زنده ماند و او بود که اسرار این 
جنایتکاران زنجیره ای را فاش کرد. چون صاحب مزرعه 

همان فردی که جان سالم به در برده بود، یکی از قاتلان 
ســریالی را که قبلا در مزرعه او کار می کرد، شناخت و 
همین مسئله سرنخی شد برای شناسایی و دستگیری 

مردان جنایتکار تا قتل هایشان پایان یابد.

درخواست قصاص
نخستین جلسه تحقیق و بازپرسی از متهمان، صبح دیروز 
در شعبه سوم دادســرای جنایی تهران توسط بازپرس 
محمدمهدی براعه تشکیل شد. پسر یکی از قربانیان نیز 
در دادسرا حاضر شده و خواستار قصاص متهمان شد. وی 
به همشهری گفت: پدرم آخرین بار پنجم تیر امسال از 
خانه بیرون رفت تا با ماشین پرایدش مسافرکشی کند. 
او 63ساله بود که برای تامین مخارج زندگی با ماشینش 
مسافرکشی می کرد. از ساعتی که خانه را ترک می کرد 
با ما در ارتباط بود و آن روز هم مثل همیشــه با مادرم، 
خواهرم و من تلفنی صحبت کرد. مــن آخرین بار به او 
زنگ زدم تا بپرسم چه ساعتی به خانه برمی گردد که او 
گفت آخرین مسافر را سوار کند و بعد به خانه برمی گردد. 
وی ادامه داد: ما ساکن اسلامشهر هستیم و پدرم معمولا 
از اسلامشهر تا راه آهن تهران مسافرکشی می کرد، اما آن 
شب فکرش را نمی کرد که آخرین مسافرانش، شکارچیان 
شب و قاتلان سریالی هستند که جان پدرم را با بی رحمی 
هرچه تمام تر گرفتند. آنها با ضربات چاقو به جان پدرم 
افتادند و بعد جســدش را در اتوبان یاسینی تهران رها 
کردند. ماشــینش  هم چند روز بعد درحالی که ضبط و 
باندش به سرقت رفته بود حوالی شهرک ولیعصر پیدا شد. 
درخواست ما این است که قاتلان پدرمان هرچه زودتر 

قصاص شوند و به سزای اعمالشان برسند.

نمی توانم اشک بریزم!
حمید 53ساله، طراح نقشه قتل های سریالی است. او 
فرد بسیار باهوش و سخنوری است که روان و سلیس و 
با رعایت قواعد اصول سخنرانی صحبت می کند که اگر 
کسی از اسرار او باخبر نباشد، تصور می کند که وی فردی تحصیل کرده و نخبه 
است. او با خونسردی جزئیات قتل ها را توضیح می دهد و نکته عجیبی که 

مطرح می کند این است که او سال هاست نتوانسته گریه کند و اشکی بریزد.

چرا نمی توانی گریه کنی؟
نمی دانم. خیلی تلاش کردم که اشک بریزم، اما هیچ جوره نمی توانم. بدون 
اغراق بالای 40سال است که گریه نکرده ام. یعنی نتوانستم گریه کنم؛ هرچند 

تلاشم را کرده ام. حتی بعد از قتل ها تلاش کردم گریه کنم، اما نشد.
انگیزه تان از قتل ها چه بود؟

می خواستیم برویم سرقت که نشد. درواقع چیزی دستگیرمان نشد؛ به جز 
قتل 6انسان بیگناه که ما حق زندگی را از آنها گرفتیم.
تا به حال کلمه قاتل سریالی به گوشتان خورده است؟

بله. در روزنامه ها هم خوانده  ام؛  از خفاش شب گرفته تا سعید حنایی و آن 
مردی که در کرج زن ها را می کشت.

و حالا خودت هم تبدیل شده ای به قاتل سریالی؟
نمی خواســتم که اینطور شود؛  ناخواسته تبدیل شــدم به قاتل سریالی. 
درحالی که دلم می خواست خلبان شــوم! حتی در سن جوانی خودم زبان 
انگلیســی می خواندم و فکر می کنم خیلی باهوش هســتم، اما به آنچه 

می خواستم نرسیدم.
مگر انگیزه شما سرقت نبود، چرا جان راننده ها را می گرفتی؟

متهم سرش را زیر می اندازد و سکوت می کند.
اگر دستگیر نمی شدید، قتل های بیشتری انجام می دادید؟

نه. البته نمی دانم! چون به هدفمان نرســیده بودیم شاید دیگر بی خیال 
می شدیم.

پس از ارتکاب قتل ها چه می کردید؟
می رفتیم به خیابانی در شمال تهران. قصدمان این بود که وارد یکی از آن 
خانه ها شویم و افراد آنجا را گروگان بگیریم تا پول و طلا سرقت کنیم، اما این 

فرصت هرگز نصیب مان نشد.
با همدستت علی که جای پسرت است، چطور آشنا شدی؟ 

من در واقع با پدر علی دوست بودم. ما اهل شهرستان بهار همدان هستیم. 
وقتی افتادم زندان، پدرش از من خواست تا هوای پسرهایش را داشته باشم. 
علی و برادرش در جریان یک نزاع منجر به قتل بازداشت شده بودند. برادر 
علی به قصاص محکوم شد و علی به حبس. برادر علی که قصاص شد حال همه 
ما گرفته شد. دلم به حال علی که بی پناه شده بود سوخت و تصمیم گرفتم 
بعد از آزادی یک کار و کاسبی با او راه بیندازم، اما خب، فکرش را نمی کردم به 

اینجا ختم شود. علی را همراه خودم می بردم تا دل و جرأت پیدا کنم.
به چه جرمی در زندان بودی؟

قاچاق مشروبات الکلی و رسیور.
اما در پرونده ات نوشته شده کلاهبرداری؟

من از آشنایانم پول گرفته بودم تا رسیور و مشروبات الکلی به صورت قاچاق 
وارد کنم، اما لو رفتم و آنها چون به پولشان نرسیدند از من شکایت کردند.

از اینکه جان 6 انسان بیگناه را گرفته اید، عذاب وجدان نداری؟
مگر می شود نداشته باشم. من مشکل روحی و روانی دارم؛ حتی بارها نزد 
روانپزشک رفته بودم. چون نمی توانستم گریه کنم و خوب بخوابم. راستش 
بچه که بودم پدرم راننده کامیون بود و من هر ازگاهی همراه او می رفتم. یک 
روز دو نفر که یکی از آنها جوان و دیگری میانســال بود به سمتمان هجوم 
آوردند. مهاجمان که راهزنان جاده ای بودند اسلحه و چاقو داشتند که من هر 
لحظه تصور می کردم شلیک می کنند و جانمان را می گیرند. آن روز راهزنان، 
تمام پول های پدرم را به ســرقت بردند و من هربار که سوار یک خودروی 
مسافرکشی می شدم، شبیه سازی  می کردم. با خودم تصور می کردم من و علی 
شبیه به آن راهزنان جاده ای شده ایم. مدام چهره آنها جلوی چشمانم بود. بعد 
از قتل ها هم چهره آنها جلوی چشمانم ظاهرا می شدند و فکر می کردم آنها 

را به قتل رسانده ام!
مواد مصرف می کنی؟

نه. من معتاد نیستم، اما علی همدستم شیشه می کشد.
متاهلی؟

19سال است ازدواج کرده ام، اما نتوانستم پدر شوم.

گفت و گو

این دو متهم در جریان 
جنایت های سریالی 
خود در استان تهران 

و کردستان 4 راننده و 
2 کشاورز را با انگیزه 
سرقت اموالشان به 

قتل رساندند

صرف نظــر از ابعــاد 
رســانه ای ماجــرای 
آقای چستر، ابعاد حقوقی این ماجرا قابل 
بررسی است. اساســا آیا سگ می تواند 
خانه بخرد و مالک آن باشد؟ پریا اکبری، 
وکیل پایه یک دادگســتری در این باره به 
همشــهری می گوید: »طبق قانون مدنی 
برای انجام یک معامله بایــد فرد اهلیت 
داشته باشد. از ســوی دیگر 3دسته افراد 
شامل صغار، اشخاص غیررشید و مجانین 
نمی توانند معامله ای انجام دهند. همه این 
موارد درخصوص انسان گفته شده است و 
در این مورد این سگ به دلیل اینکه اساسا 
حیوان و غیرانسان است نمی تواند معامله ای 
انجام دهد. نکته دیگر اینکه در یک معامله 
فروشنده شرایطی را اعلام می کند و خریدار 
باید این شرایط را قبول یا رد کند که به آن 
ایجاب و قبول گفته می شود. این معامله به 
ظاهر اتفاق افتاده اما نتیجه معامله چیست؟ 
این اســت که معامله ای که در آن ایجاب و 
قبول اتفاق نیفتاده است باطل است. چون 
سگ اهلیت ندارد، ایجاب و قبول نمی تواند 
انجام دهد به همین دلیل معامله اساسا باطل 
است و وقتی یک بیع باطل باشد همه  چیز به 
وضعیت قبلی خود برمی گردد. یعنی اصلا 

چنین اتفاقی نیفتاده است.«
 این وکیل دادگســتری در ادامه می گوید:

» طرح چنین مســائلی در فضای مجازی 
به جز تجمل گرایی و فخرفروشی و اینکه 
چنین مسائلی در فضای مجازی باب شود، 
دستاورد دیگری ندارد. چنین خبرهایی 
وقتی در فضای مجازی منتشــر می شود 
بازتاب خوبی ندارد. بررســی این مسائل 
نشان می دهد که فضای مجازی چقدر ما را 
به سمت و سوی ابتذال سوق می دهد. ما در 
این ماجرا نیاز به یک کلمه داریم و آن هم 

آگاهی است.«

شرایط انجام معامله
از ســوی دیگر معصومه فرقانی ها، قاضی 
بازنشســته و وکیل دادگســتری درباره 
شــرایطی که یک فرد می توانــد در آن 
معامله ای را انجام دهد می گوید: طبق ماده 
17 قانون مدنــی حیوانات خود جزو اموال 
غیرمنقول محسوب می شــوند بنابراین 
نمی توانند صاحب مال شوند. از سوی دیگر 
در ماده 190 نیز برای صحت معامله شروطی 
آورده شــده. این شروط شــامل اهلیت 
طرفین، رضای آنها، اهلیت موضوع )فرد 
بالغ، رشــید و عاقل باشد(، موضوع معین 
و مشــروعیت معامله است که در ماجرای 
خرید خانه برای ســگ این شروط محقق 
نمی شود و معامله باطل است و انگار اتفاقی 

نیفتاده است.

مکث
سگ می تواند خانه بخرد؟

سندزدن خانه 5میلیاردی به نام یک سگ، واکنش های مختلفی را به همراه داشت

چسترچستر ؛ ؛ نقش اول نقش اول
 یک بازی تبلیغاتی یک بازی تبلیغاتی


